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 یدکأ"مکان داشتن خداوند" با ت نگارها یبررس

 یهجار یثبر حد
‌*یزهرا زاهد

 چکیده
از ظـاهر  ،دار بودن خداوند، یکی از مصادیا صفات خبری است که ظاهرگرایـانمکان

که گروهی حدیث جاریه یکی از این روایات است  اند.برخی آیات و روایات برداشت کرده
را  در آسمان بودن خداونـد متعـال ،بر اساس ظاهر آنگری، مدعی سلفی مانند جریان

 ارنـده ایـن مقالـه، چگـونگی اسـتدلال عالمـان. مسئلا اصلی برای نگاندبرداشت کرده
برای در آسمان بودن خداوند سبحان، بر اساس حدیث جاریه، بوده اسـت؛ از  متسلف،

-بـاز، البـانی و ابـنتیمیـه، بـنجریـان )ابـنایـن رو، نظرات چهار عالم تأ یرگـذار در این

ر تمـامی د« فـی السـماء»جـوی عبـارت وای و بـا جسـتعثیمین( را به روش کتابخانـه
اسـت؛ ی استدلال آنها را تحلیل و نقـد کـرده آوری و سپس شیوههای آنان، جمعکتاب

-پس از آن، برای ا بات خاای ظاهرگرایان در نپذیرفتن مجـاز و تأویـل، آیـاتی از قـرآن

 را ارائه داده که حدیث جاریه با آنها معار  است. کریم و روایاتی از پیامبر
یْـنَ  ه،یـجار  یثحد :ها کلیدواژه

َ
در آسـمان بـودن خداونـد  یـل،تأو ،هیـاللـه، صـفات خبر  أ

 متعال.
  

                                                 
 .الزهرا ةمدرس جامع یمی،ابراه یانارشد اد ی، کارشناسعلمیه حوزه سهساح  *

Zahrazahedi62@yahoo.com 
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 و بیان مساله مهمقدبخ  اول: 
هـا و جهـت اخـتلا  در برداشـتبعد از رحلت پیامبر یا مؤسس هـر دیـن، پیـروان آنهـا بـه

انـد. مسـلمانان چند دستگی و افتراق دچار شدهدین، به های آنهای خود از آموزهدریافت
ی تـاریخ اسـلام، در و در گستره مانند پیروان سایر ادیان، از این قاعده مستثنی نبودهنیز، 

هـا از آیـات برخی از این اختلافات، به تفاوت برداشـت اند. ریشهدام اختلافات گرفتار شده
گردد. آیـاتی کـه در تفسیر آیات متشابه برمی قرآن، متشابه قرآن و عدم رجوع به محکمات

ها، ناظر به صفاتی جسمانی مانند دیدن، شنیدن و مکان داشتن بـرای خداونـد برخی از آن
انـد، صـفات خبـری چنین صفاتی که فقط از آیات و روایات قابـل انتـزاعمتعال هستند؛ به

شود. مکان داشتن یا بدون مکان بودن خداوند متعـال، از جملـه صـفات خبـری گفته می
هایی مانند شیعیان اند. گروهنظر پیدا کردهلا اخت ،است که مذاهب اسلامی در تبیین آن

ســنت، خداونــد را از داشــتن مکــان منــزه دانســته و برخــی دیگــر، ماننــد و برخــی از اهــل
انــد. "حــدیث جاریــه" یکــی از دار بــودن خداونــد سـبحان شــده، قائــل بــه مکــانمتسـلفین

این تحقیا، ایـن  دار بودن خداوند متعال است. مسئله اصلی درمستندات قائلین به مکان
برای در آسمان دانسـتن خداونـد متعـال، بـر  گریسلفیمدعی است که استدلال عالمان 

عالمـان، چهـار ایـن جهت محدود بودن مقالـه، از میـان اساس حدیث جاریه، چیست؟ به
انـد. در عثیمین(، در این جریان انتخاب شدهباز، البانی و ابنتیمیه، بنعالم تأ یرگذار )ابن

ای تبیین مسئلا اصلی، پاسخ به سه سؤال ضـروری اسـت؛ نخسـت اینکـه، دیـدگاه و راست
استدلال چهار عالم نامبرده شده، پیرامون در آسمان بـودن خداونـد سـبحان، بـر اسـاس 

و  کـریم، روایـات نبـویحدیث جاریه، چیست؟ دوم اینکه، با توجه به آیاتی از قـرآن
شـود؟ سـوم اینکـه، چـه برداشـت لم نقـد مـیاستدلال عقلی، چگونه نظرات این چهار عا

 است؟صحیحی از حدیث جاریه ارائه شده 
گویی به مسائل عنوان شده، این بود که خاای ظاهرگرایـان، هد  این نوشتار از پاسخ

، در نپذیرفتن مجاز و تأویل نسبت به برخـی از آیـات گریسلفیمدعی خصوص عالمان به
های سـاحی و نادرسـت اهرگرایانی که برداشتا بات شود. ظ قرآن و روایات نبوی
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است؛ لـذا ایـن های دینی، منجر به تکفیر و کشتار بسیاری از مسلمانان شده آنان از آموزه
مهم در قالب موضوعی فراگیر در میان آنان، مانند اعتقـاد بـه، در آسـمان بـودن خداونـد 

نجی سـند حـدیث و سـصـحت ،سبحان، بر اساس حدیث جاریه، ارائه شد. در این تحقیا
 ،، فارغ از صحت یا عدم صحت سند حدیثلذا ؛بررسی اضاراب در متن آن مورد نظر نبود

تعار  آن با آیات و روایات مرتبط بررسی و نقد شد. حاصل این بررسی، ا بات مردود بودن 
بـرای ذات اقـدس  ...اَعراضی جسمانی مانند احاطه شدن، جهت داشتن، نیازمند بودن و

ای و ها به روش کتابخانـهاست. بررسیو در نتیجه، اباال تجسیم و تشبیه بوده خداوندی 
های چهار ، در تمامی کتاب«فی السماء»جوی عبارت وپردازش اطلاعات از طریا جست

آوری شـد؛ سـپس ایـن عالم، نامبرده شده، انجام و نظرات آنها پیرامون حدیث جاریه جمع
کـریم و روایـاتی یل قرارگرفت و با استناد به آیاتی از قرآننظرات مورد واکاوی، تجزیه و تحل

اسـاس  سنت نقد شد؛ در آخر نیز، برداشتی صحیح از حدیث جاریه، براز منابع اصلی اهل
 سنت، ارائه شد.آراء برخی از علمای اهل

در راستای دستیابی به تحقیقات پیشین، پیرامون حدیث جاریه، دو کتاب و چند مقاله 
-تـر، اشـاره مـیی مهـمها و دو مقالهدر ادامه به نکاتی پیرامون محتوای کتاب ؛یافت شد

)شیخ جمیـل حسـینی( یکـی از ایـن  النجو  الساريح فى تأويل حديث الجاريحشود. کتاب 
این کتاب، اضاراب در متن حدیث را مورد بررسی قـرار داده و  کنندهها است. تنظیمکتاب

است. وی منظـور کنیـز از اشـاره بـه را رجحان داده  تسلفینمروایتی غیر از متن مورد نظر 
آسمان را، بیان علو و منزلت دانسته؛ نه تعیین مکان برای خداوند متعال؛ پس برای تأییـد 

سـنت خود، به آیاتی از قرآن، نظر علمـای مـذاهب اربعـه و برخـی از مفسـران اهـل عقیده
 ح ضاوء فاى قواعاد التنزياح و التقادي فهم حاديث الجاريا ،است. کتاب دیگراشاره کرده 

آن اشکالاتی به حدیث جاریه وارد کرده  )مجدی بن محمد بن علی( است که نویسنده، در
-با روایت مضارب، عقیـده  ابـت نمـی بوده وگوید: اضاراب در متن حدیث موجود و می

قاطع منافات دارد؛ معار   گری پیامبرشود؛ سؤال از مکان خداوند با جنبه هدایت
عقلی و نقلی برای این حدیث، موجود است؛ خداوند از داشتن مکان بری است؛ در آسمان 
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بودن خداوند، عقیده مشرکان است و اینکه سؤال از جایگاه خداونـد بـرای ا بـات ایمـان و 
مـورد  دوکند. مقالاتی هم در راباه با این حدیث یافت شد کـه بـه توحید افراد کفایت نمی

« ترین دستاویز وهابیان مجسـمحدیث این الله، یا بزر » شود. مقالهاره میمهم از آنها اش
صورت کلی، ایراداتی بـه الله جعفر سبحانی(، یکی از این مقالات است که نگارنده به)آیت

اضـاراب در مـتن حـدیث و  اشـکالاتی ماننـد است.وهابیان در باب این حدیث وارد کرده 
شـود. بررسـی و عقیده  ابت نمی تیو صورت، با چنین روایخبر واحد بودن آن، که در هر د
« ایـن اللـه»تا عصر بیهقی؛ بخش دوم آنکه، سؤال بـه  آننقد هر دو بخش حدیث و بیان 

است، در کتاب مسلم نبوده است؛ لذا تصرفی در حدیث صورت گرفته اسـت. دیگـر اینکـه 
دیده نشده که برای آزمودن ایمان فـردی از جایگـاه خداونـد  در تاریخ زندگی پیامبر

دیگـر،  سؤال شود؛ ضمن اینکه، آزادی کنیز هم مشرو  به مؤمن بودن وی نیست. مقاله
بررسی تابیقی علو خداوند در آسمان با تکیه بر حدیث جاریـه )سـعید سـلمانی( اسـت. در 

ین، امـری نسـبی بیـان کـرده و آن را این مقاله، نویسنده علو را با توجه به کروی بودن زمـ
-برای در آسمان بودن پروردگار دانسته اسـت؛ همچنـین، بـه متسلفیندلیلی بر رد اعتقاد 

سـنت را، بـرای رد وجود اضاراب در متن حدیث پرداخته و آیاتی از قرآن و روایاتی از اهـل
ه وحـدانیت شـهادت بـ هـم، ایمان داشتن در مورد است؛مکان داشتن خداوند بیان کرده 

ی خاص نه بیان مکان است؛ دانستهرا ملاک و ایمان به معاد  خداوند، رسالت پیامبر
 خداوند.برای 

وجود دارد؛ هرچند مباحث تکراری در  زیادی یاد شده، نقا  قوت ها و مقالاتکتابدر 
مورد در  متسلفینتحلیل  ، جای خالی نحوهتوان نادیده گرفت؛ افزون بر اینآنها را هم نمی

رو، شـود. تحقیـا پـیشحدیث جاریه، و رد تحلیل آنها با کلام خودشان نیز، احساس مـی
فارغ از بررسی سندی و پـرداختن بـه اضـاراب مـتن در حـدیث جاریـه، نظـر چهـار عـالم 

طور کامـل بررسـی و نظـرات آنـان را بـر اسـاس را به گریسلفی مدعی تأ یرگذار در جریان
 ،ضمن اینکه، با آیاتی از قرآن و روایاتی از پیامبر ؛استادعاهای خودشان نقد کرده 

 .هددمینقد قرار  موردها تعار  دارد، این حدیث را که حدیث جاریه با آن
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تحــریم الکــلام فــی »، کتــاب حااحيح مساالمحــدیث جاریــه، خبــری واحــد اســت کــه در 
آن، اسـت. ایـن حـدیث دو بخـش بـا مضـامین مسـتقل دارد. بخـش دوم آمده  0،«الصلا 

جهت دریده شدن یکـی از گوسـفندانش، بـه جریانی از معاویة بن حکم سلمی است که به
زنـد؛ سـپس در حالـت پشـیمانی نـزد رسـول چوپان که کنیزش بود، سـیلیلا محکمـی مـی

رفته، تا جواز آزادی وی را درخواست کند. حضرت با پرسیدن سؤالاتی از کنیز،  خدا
یْنَ الله»به  کنند. سوال پیامبرن صادر میعنوان فردی مؤمحکم آزادی او را به

َ
و « أ

، بخشی از این سؤال و جواب بوده که مـورد اسـتناد قـائلینلا در «فی السماء»پاسخ کنیز به 
 است.آسمان بودن خداوند سبحان، قرار گرفته 

اسـت؛  (متسـلفسـنت )از جملـه عالمـان حدیث جاریه مورد قبول عموم علمای اهـل
اند. در این مقاله، دیدگاه چهار عـالم تأ یرگـذار ارائه نداده آنیکسان از رداشتی بهرچند که 
طـور جداگانـه عثیمـین(، بـهبـاز، البـانی و ابـنتیمیه، بن)ابن گریسلفیمدعی در جریان 

اسـت؛ سـپس، نظـرات آنـان بـا اسـتناد بـه آیـاتی از قـرآن و واکاوی، تجزیه و تحلیل شده 
گردد؛ پـس از آن، در که حدیث جاریه با آنها معار  است، نقد می روایاتی از پیامبر

سـنت، تحـت عنـوان برداشـتی صـحیح از بخشی جداگانه، دیدگاه برخـی از علمـای اهـل
 است.حدیث جاریه، ارائه شده 

 تیمیهدیدگاه ابنالف: 
عـرش و کریم، خـود را بـه علـو، اسـتواء بـر تیمیه معتقد است، خداوند در آیاتی از قرآنابن

کـریم، بـه علاوه بر آیاتی از قـرآن ،وی برای ا بات ادعای خود 2است.فوقیت وصف کرده 
و معنـای علـو را، قـرار « علـو»را « سماء»او منظور از  9است. حدیث جاریه نیز استناد کرده

دانـد. جـایی کـه بـه اجسـام مخلـوق گرفتن خداوند بالای هر آنچه در آسمان اسـت، مـی
همین جهت، ظر  وجودی برای چیزی نیست تـا خداونـد بـه کند و بهتخصیص پیدا نمی

آن، احاطه شده باشد؛ بلکه در جـایی مـافوق تمـام مخلوقـات و جـدای از آنهـا بـر  واساه
                                                 

 .725،ص5، جححيح مسلم. نیشابوری، مسلم، 0

 . 887، ص 5، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد، . ابن2

 «.835، ص0، جمجموع الفتاوىهمان، »؛ «58، ص5، جالعقيدة الواسطيةتیمیه، أحمد، ابن» 9.



 

 

14 

سال 
سیزدهم

 ،
پاییز  

1402
، شمار

 ۀ
51

 

ــز، در  ــزی از ذات او نی ــت و چی ــات در ذات او نیس ــزی از مخلوق ــرار دارد. چی ــش ق عرش
بلکـه مـورد  2،ی آنهـاه سلف و ائمـهمربو  ب تنهانه وی این عقیده را 0باشد.مخلوقات نمی

را امری « فی السماء»افزون بر این، پاسخ کنیز به  9داند.قبول هر مسلمان و هر عاقلی می
  4اند.آن را، با پرسش از کنیز، تقریر کرده فاری دانسته که پیامبر

برای  و علو ی سماء در حدیث جاریه را علو،تیمیه در استدلال خود، منظور از واژهابن 
کند. وی در این تعالی بالای هر آنچه در آسمان است، بیان میخداوند را قرار گرفتن باری

 ،هم اینکه و واحد ارائه دهد یمعنای ،توصیف هم، دچار دوگانگی شده و نتوانسته برای علو
استنبا  نیست؛ پس او نیـز بـه مجـاز پنـاه بـرده؛  چنین معنایی از ظاهر سماء و علو، قابل

که در برخورد با صفات خبری به آن قائل نبوده اسـت؛ از طرفـی، مکـان بـرای هـر  روشی
تیمیـه، آن؛ پس صـر  ادعـای ابـن کنندهمکان، هم ظر  وجودی است و هم احاطهذی

مبنی بر اینکه خداوند در مکانی قرار گرفته که در عین مکان بودن، ظـر  وجـودی بـرای 
تعـالی رفـع شـود، بـرای ذات بـاریحاطه هـم نمـیآن، ا واساهخداوند نیست و خداوند به

تیمیه خداوند مافوق تمام مخلوقات و جدا کند؛ از طرفی، اگر طبا ادعای ابنتنقیص نمی
از آنها حتی بر عرش هم باشد، نه جایگاه وی قبل از خلا چنین مکانی مشخص شده، نه 

قبلـی، معلـوم  شـده هـای توصـیفآن معرفی شده و نه ارتبا  عرش با مکـان ایجاد کننده
است؛ در مجموع چنین توصیفاتی، برای جایگاه خداونـد سـبحان، از آیـات و روایـات شده 

تیمیـه، بـا غیـب ارتبـاطی پیـدا کـرده باشـد؛ هرچنـد کـه او هـی  آید. مگر اینکه ابنبرنمی
 اعتقادی به غیب ندارد.

کـه هـر طـوریآن اسـت؛  از شرایط فاری بودن یک امر، همگانی بودن ،و آخر اینکه
بایسـتی بتوانـد بـه نـوعی آن را  ،انسانی بدون وابستگی به زمـان، مکـان و شـرایط خـاص

همگـانی  دریافت کند؛ حال آنکه، اعتقاد به، در آسمان بودن خداوند متعال، یـک عقیـده
                                                 

 .838، ص0، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد، . ابن0
 .  852، ص5، جهمان. 2

 .  78، ص0. همان، ج9
 .  78، ص0. همان، ج4
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پذیرند؛ پس همین امر، ردی بر ادعـای ای کثیر از مسلمانان، آن را نمینیست و حتی عده
 است. نی بر فاری بودن پاسخ کنیز بوده تیمیه مبابن

 باز بنز عبدالعزیب: 
یْنَ الله» پاسخ به سوال دراز مفتیان شاخص وهابیت معاصر  بازبنعبدالعزیز 

َ
گویـد: می« أ

امواتِ وَ الْرْضِ  کننده در مقابـل، آیـهشخص سؤال«. فی السماء» هُ السَّ را  وَسِاعَ كُرسِایُّ
گوید: اگر بگوییم خداونـد در آسـمان اسـت، بـرای او جهـت کند؛ همچنین میتلاوت می

بـود. پـس بـرای  گوید: پاسخ من، پاسـخ پیـامبرباز در جواب میایم. بنتعیین کرده
کنـد، تمـام علمـای کنـد؛ همچنـین اضـافه مـیادعای خود به حدیث جاریـه اسـتناد مـی

که اجماع دارند  ،تابعینسنت و جماعت، بر اساس آیاتی از قرآن و روایاتی از صحابه و  اهل
دار بـودن خداونـد نیـز خداوند فـوق عـرش و فـوق تمـام خلـا اسـت. وی در مـورد جهـت

دار بـودنلا مخلوقـاتلا داخـل دار بـودن خداونـد، ماننـد جهـتگوید: اگر بگـوییم جهـت می
ها و زمین نیست، این کلام صحیح است؛ ولی اگر منظور این است که خداونـد در آسمان

ارد، این کلامی باطـل، بـدعت و خـلا  چیـزی اسـت کـه کتـاب خـدا، سـنت علو قرار ند
-اند. وی اجماع علمای اسلام را بر این مـیو سلف امت بر آن اجماع داشته پیامبر

داند که خداوند در آسمان، فوق عرش و فوق جمیع خلا قرار دارد کـه همـان جهـت علـو 
هـا هسـت، بـه د در تمام مکـانگوید، خداونکند، کسی که میهمچنین اضافه می 0است؛

شود؛ پس باید توبـه داده شـده و در غیـر و کافر می خدا و رسولش را تکذیب کرده ،تحقیا
 2این صورت، کشته شود.

یْنَ الله»باز در پاسخ به شخصی که از وی سؤال کرده بن 
َ
، با استناد به حدیث جاریه «أ

ر اسـاس آیـاتی از قـرآن و روایـاتی از ؛ سپس در تأیید کـلام خـود بـ«فی السماء»گوید: می
کنـد. اگـر هـر دو صحابه و تابعین، جایگاه خداوند را فوق عرش و فوق تمام خلا بیان می

استناد وی را، طبا روش خودش، به ظاهر حمل کنیم، خداوند در آسمان، فوق عـرش و 
                                                 

 .587-582، ص فتاوى نور على الدر  عبدالعزیز، باز،. بن0
 .505. همان، ص 2
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وق عرش و فـوق باز، ارتبا  آسمان با ففوق تمام خلا قرار دارد؛ با توجه به این ادعای بن
دهـد؛ از طرفـی، تمام خلا، ارتباطی مبهم و متغایر است که از جایگاهی معین خبـر نمـی

ولی در تفسیر  باز(، حدیث جاریه را قبول دارند؛سنت و جماعت )مانند بناکثر علمای اهل
فورک، عقیده نبوده و نیستند؛ برای مثال، افرادی چون ابنمسلکانش همآن، با وی و هم

بـه بـاز، بـرخلا  ادعـای بـنسـنت هسـتند کـه جوزی و حسن سقا ، عالمانی از اهلابن
بـاز، مکانـت و منزلـت فوقیت مکانی برای خداوند سبحان قائل نیستند و از مستندات بـن

دار بودن خداونـد متعـال، دو باز، برای جهتاند؛ از طرفی بنبرای خداوند را برداشت کرده
دار و دیگری نادرست است. وی این اعتقاد را کـه "جهـت معنا تصور کرده که یکی صحیح

-ها و زمین است،" نادرسـت مـیداشتن مخلوقاتلا داخل آسمان بودن خداوند مانند جهت

باز با ادعای قبلی او مبنی بر وجود خداوند در آسمان مغایر اسـت؛ زیـرا داند. این سخن بن
بـاز، در مجمـوع، اسـتدلال بـن ؛هر آنچه در آسـمان باشـد، دارای جهـت و فوقیـت اسـت

 شود.کند که در بخش بعد، بر اساس آیات و روایاتی نقد میخداوند را شبیه مخلوقاتش می

 محمد البانیل: 
اسـت. گـاهی از برانگیـز ارائـه داده هایی متنـاقض و تأمـلحدیث جاریه، برداشت البانی از

گاه خداوند دارد. جایگاهی کـه بحث پیرامون حدیث طفره رفته و اقرار به معنوی بودن جای
 57و  53 گاهی نیز، با استدلال به آیـات شـریفه 0هر مسلمان و کافری به آن معرفت دارد.

حمن، ارحموا من في الأر  یرحمکم مـن فـي »ملک و روایت  سوره احمون یرحمهم الر  الر 
ماء اوند را در آسـمان ، به ظاهرلا پاسخ کنیز اکتفا کرده، با رد هرگونه تأویل، جایگاه خد«الس 

علـو »و « آسـمان دنیـا»دو معنـا بیـان کـرده؛ « سـماء»در جایی دیگر نیز، بـرای  2؛داندمی
را واجـب و جایگـاه « علـو مالـا»بـه « آسـمان»تفسـیر  ،سپس در حدیث جاریـه ؛«مالا

در « فی»است. البانی برای توجیه این نظر،  ها و بدون مکان دانستهخداوند را فوق آسمان
َّْالِ  گرفته و به آیه« علی»معنای را به« سماءفی ال» ِِ النَّ كُمْ فِي دُاذُو بَنَّ وَلَُْصَل 

اسـتناد  9
                                                 

 .7، ص7جزءدروس للشيخ محمد ناحر الدين الألباني، الدین، . البانی، محمد ناصر0
 .3، ص07. همان، جزء 2
 .  35. سوره طه، آیه9



 

 

ررس
ب

 ی
تأک

" با 
وند

خدا
تن 

داش
ان 

"مک
اره 

انگ
 ید

حد
بر 

 یث
 یهجار

11 

-وگو با یکی از مشایخ الازهر مصر، کـه وهابیـان را بـهافزون بر این، در گفت 0است؛کرده 

د خو بود، در راستای دفاع از عقیدهدر آسمان دانستن خداوند به تجسیم متهم کرده  جهتلا 
مَااِ اَ  و رفع اتهام، به سه آیه مِنتُمْ مَنْ في السَّ

َ
رِْ  اسْتَوَی،2 أ ََ حْمَنُ عَلَی الْ الرَّ

رُجُ و  9 َْ تَ
وحُ إِلَیْهِ  الْمَلائِكَةُ وَالرُّ

 است.  استناد کرده 4
اسـت، نتوانسـته برداشـتی  گریجریان مدعی سلفیالبانی که دانشمندی تأ یرگذار در 

بار جایگاه خداوند را معنوی و غیرمادی خداوند سبحان ارائه دهد. وی یک واحد از جایگاه
دانسته و آن را مورد قبول هر مؤمن و کافری بیان کرده و دیگر بار، بـا اسـتناد بـه آیـاتی از 

اسـت.  کریم و حدیث جاریه، برای خداوند متعال، قائل به جایگاهی در آسـمان شـدهقرآن
ر هم، جایگـاهی معنـوی و غیرمـادی بـرای خداونـد قائـل کافطبا ادعای وی، حال اگر 

که  تعالی قائل شدهباریچاور چنین عالمی مکانی مادی، مانند آسمان، برای ذات ،است
 ی آن، تشبیه و تجسیم بشود؟ نتیجه

را واجب و جایگاه خداونـد را « علو مالا»به « آسمان»البانی، در حدیث جاریه، تفسیر 
که بدون مکان بـودن بـا در است. این در حالی است مکان دانسته  ها و بدونفوق آسمان

جمع نیست؛ زیرا آسمان مکانی مادی است و در فوق آسمان قرار قابل ،فوق آسمان بودن
 مکانی سنخیت ندارد. مادی داشتن است که با بی معنای مکانبه هم داشتن

 فوقیت مکانی است که بـه گفتـهدر مجموع، منظور البانی از علو برای خداوند، همان 
دادنلا  خودش، کافر هم به چنین جایگاهی برای خداوند قائل نیست. منظور وی با توسـعه

طه، بیشتر نمایان  از سوره 35، و با استناد به آیه «فی السماء»، در «علی»به « فی»معنای 
 شود.می وی نیز، ماالبی بیان شده استناد شود. در بخش دوم پیرامون سه آیهمی

 عثیمینابند: 
اسـت. وی دو نوع علو )یعنی علو ذاتی و علو صفاتی(، برای خداوند قائل شده  عثیمینبنا

                                                 
 .  38، صمجموع الفتاوى. البانی، محمد، 0
 57. سوره ملک، آیه2

 .5طه، آیه سوره 9 .
 .0معارج، آیه . سوره4
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هِ الَْْسْمَااُ الْحُسْانَی،0 وَلَهُ الْمَثَلُ الَْْعْلَیبرای علو صفاتی به آیات  وَلِلَّ
وا و  2 َُ فَالَا تَضْارِ

مْثَالَ  هِ الَْْ لِلَّ
ه کتاب، سنت، اجمـاعلا صـحابه و تـابعین، عقـل و فاـرت و برای علو ذاتی ب 9
و حدیث جاریه  است؛ همچنین مراد از سنت را قول، فعل و اقرار پیامبر استناد کرده

بـر اسـاس ایـن حـدیث معتقـد اسـت،  وا 4اسـت.آورده  را برای تبیـین اقـرار پیـامبر
که خداوند در آسمان  مگر اینکه اقرار کند و اعتقاد داشته باشد ؛شخص، عبد مؤمن نیست

آدم دانسـته کـه تر اینکه، انکار در آسمان بودن خداوند را عمل گمراهـانلا بنـیمهم 1است.
 6آن کفر است. نتیجه

طـور عثیمین، صفات را از ذات خداوند سبحان جـدا دانسـته و بـرای هـر کـدام بـهابن
کـدام از منـابع است. جدا بودن ذات و صـفات خداونـد در هـی  مستقل، قائل به علو شده

تشریع وارد نشده و این خود نوعی بدعت است. افزون بر ایـن، جـدا بـودن ذات از صـفات 
 7تعـالی، منـزه از آن اسـت.باریدنبال دارد که ذاتخداوند متعال، نیازمندی و احتیاج را به

در آسمان بودن خداوند و یکـی از مسـتندات وی، حـدیث  ،عثیمین از علو ذاتیمنظور ابن
شود. امری که یه است. از این استدلال، فوقیت مکانی برای خداوند سبحان  ابت میجار 

اش را کافر دانسته است. ایمان و کفر از مسائل وی اقرارکننده به آن را مؤمن و انکار کننده
است. این در  وضوح تبیین شدهمهم و کلیدی اسلام بوده که مصادیا آن در آیات قرآن به

-عنـوان مؤیـد بـرای نظـر ابـنتوان بهیک مورد از آن مصادیا را نمی حالی است که حتی

عثیمین، در برداشتلا از حدیث جاریه، مارح کرد. وی همچنین، عقل و فاـرت را نیـز، از 
، از جملـه متسـلفیناست. ایـن در حـالی اسـت کـه بیان کرده مستندات علو ذاتی خداوند 

قـیم، بـارزترین نند؛ زیرا راه آنان از مسیر ابنداعثیمین، عقل را جزء مصادر تشریع نمیابن

                                                 
 .83روم، آیه . سوره0
 .  525اعرا ، آیه . سوره2
 .  30نحل، آیه . سوره9

   .077-073، ص8، جفتح ذ  الجمل والإکرا  بشر  بلور المرا عثیمین، محمد، . ابن4

 .  25سلام، صفتاوى أرکا  الإ. همان، 1
 . 775، ص 2، جمجموع فتاوى و رسائل. همان، 6
 است. آمده تر. نیازمند نبودن خداوند پیش7
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 0دانـد،تیمیه، که عقل، تأویـل و مجـاز را طـاغوت مـیراه ابن دهندهشاگرد، مدافع و ادامه
تیمیـه توضـیح داده جدا نیست. در مورد فاری بودن و شرایط آن نیز، در بررسی نظـر ابـن

 شد.

 بر اساس آیات و روایات مفتی یاد شدهچهار  بخ  دوم: ارزیابی سخن
در بررسی دیدگاه این چهار عالم روشن شد، سرآمد اشکالاتی که به نظرات آنها وارد است، 

طـور ادعای فوقیت مکانی برای خداوند سبحان است؛ در ادامه، دیدگاه این چهار عالم بـه
 . آیاتی که حدیث جاریه با آنها معار  است؛5شود: کلی و در دو محور نقد می

 ، که حدیث جاریه با آنها در تعار  است؛ (سنتبه نقل از کتبلا معتبر اهل)روایاتی  .8

 الف: تضاد سخن مفتیان یاد شده با آیات قرآن
اند، به اساس حدیث جاریه جایگاه و مکان خداوند متعال را در آسمان دانسته که برکسانی  

واژه علو در تبیین آن استفاده کرده اند؛ هرچند که از فوقیت مکانی برای خداوند قائل شده
 شود.باشند. اشکالاتی بر این ادعا وارد است که در ادامه بررسی می

شود و از آنجا که هر . اگر خداوند در آسمان باشد، آسمان برای وی ظر  مکانی می5
ذات اقدس خداوندی را احاطه  ،ظرفی بر مظرو  خویش احاطه دارد، پس بایستی آسمان

کـریم، کـه بیـانگر د. این ادعا علاوه بر تنقیص خداوند متعـال، بـا آیـاتی از قـرآنباش کرده
لای شریفه باشد نیز، تناقض دارد. دو آیهخداوند بر تمام موجودات می احاطه

َ
هُامْ فِای  أ إِنَّ

كُل  شَیْا مُحِیطٌ  َِ هُ 
لا إِنَّ

َ
هِمْ أ  َ مِریة مِنْ لِقااِ رَ

امو  2 اواتِ وَ ماا فِای الَْْرْضِ وَ وَلِلّهِ ما فِای السَّ
كُل  شَیْا مُحیَّاً  َِ ای از این آیات است که با استناد به ظاهر آنها، بـدون نمونه ،9كانَ اللّهُ 

ی خداونـد نسـبت بـه موجـودات ا بـات و در نتیجـه، هرگونـه نیاز به تأویل، هر نوع احاطه
ای در کار نباشد، ظـر  هشود. هرگاه احاطمنتفی می ،شدنی برای خداوند سبحان احاطه

                                                 
های اول، دوم و سوم آن به ا بات طاغوت بـودن زی است که بابقیم جو. کتاب الصواعا المرسله علی الجهمیه، نوشته ابن0

 است. تأویل، مجاز و عقل اختصاص پیدا کرده
 .  50فصلت، آیه . سوره2
 .  587نساء، آیه . سوره9
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 خواه در آسمان باشد یا هر جای دیگر. ؛مکانی هم، متصور نخواهد بود
دارد، جهت داشـته و جهـت داشـتن نیـز، از اعـرا  جسـم . از طرفی، آنچه مکان 8 

پس اگر خداوند متعال در آسمان باشد، دارای مکان و جهت بوده که نتیجـه  ؛مادی است
شود؛ بر این اساس، خداوندی به مخلوقات مادی می اقدس آن، شباهت و همانندی ذات

هلا شَيْء   شریفه عقیده قائلین به مکان داشتن خداوند با آیه ثْللا که از محکمـات  ،0لَیْسَ کَملا
ثـل و ماننـدی نـدارد؛ پـس  ،آیات قرآن است، تعار  دارد. طبا این آیه، خداوند متعـال ملا

لوقاتش داشته باشد. چیزی هم که جسم ندارد منزه است از اینکه جسمی مادی شبیه مخ
تصـوری  ،رو، تصور مکانی مانند آسمان برای خداونـد سـبحانجهت و مکان ندارد؛ از این

 غیرعقلانی و مخالف با اصول اسلام است. 
. همچنین، مکان داشتن، نیازمندی و احتیاج را بـه همـراه دارد. پـس هـر صـاحب 7 

وجــود آمــدن وی، بایســتی مکــانی، هــم بــه مکــان خــود محتــاج بــوده و هــم قبــل از بــه
فَاإِنَّ اللّاهَ که طبا آیات وجود آورده باشد. این در حالی است ای، مکانش را بهایجادکننده

غَنِیٌّ عَنِ الَْالَمینَ 
لُ وَالآو  2 نیاز مالا است و هی  موجودی تعالی، بیباری 9خِرُ هُوَ الَْْوَّ

 است.  نداشته زمانی نیز، بر او سبقت
متعال، منـزه اسـت از اینکـه مکـانی  . با استناد به ظاهر آیات یاد شده،  ابت شد، خداوند0 

وند سـبحان در آسـمان داشته باشد و یا در آسمان باشد. حال اگر طبا منهج ظاهرگرایان، خدا
حُونَهُ وَلَاهُ باشد، افرادی کـه در آیـات  یُسَاب  اكَ لَا یَسْاتَكْبِرُونَ عَانْ عِبَادَتِاهِ وَ  َ اذِینَ عِنااَ رَ إِنَّ الَّ

هِامْ یُرْزَ و  ،4یَسْجُاُون  َ حْیَااٌ عِنااَ رَ
َ
لْ أ ََ مْوَاتًا 

َ
هِ أ ذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّ از  ،1قُاونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّ

 کـه طبـا آیـهانـد؟ همچنـین کسـانیآنان یاد شده و نزد پروردگارشان هستند، کجا قـرار گرفتـه
اماواتِ وَ مَانْ فِاي الْْرَْضِ إِلاَّ مَانْ شاااَ اللاهُ  شریفه قَ مَنْ فِاي السَّ َِ ورِ فَصَ وَ نُفِخَ فِي الصُّ

در  6
                                                 

 .55شور، آیه . سوره0

 .  13عمران، آیه. سوره آل2

 .  7. سوره حدید، آیه9
 .857. سوره اعرا ، آیه4
 .571، آیهعمران. سوره آل1
 .72. سوره زمر، آیه6
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هـوش آنها به همراه زمینیـان بـی ای در صور، تمامکنند و با دمیدن صیحهآسمان زندگی 
؟ مکان و جایگاه این افراد با مکان استقرار دارندشوند، در حال حاضر در چه جایگاهی می

ای نیسـت جـز و جایگاه خدا چه مناسبتی دارد؟ اگر به ظاهر این آیات بسـنده شـود، چـاره
عتقـادی نـزد هـی  اینکه، این افراد بایستی در آسمان قرار گرفته باشند؛ البته کـه چنـین ا

مسلکی پذیرفته نیست و ظاهرگرایان نیز، برای تفسیر این آیات، باید از ظاهر عبـور کـرده، 
خلا  منهج و روش خود آیات را تأویل کنند؛ پس اگر در تفسیر این آیات به تأویل متوسل 

 شدند؛ در تمام آیات متشابه نیز، باید آن را جریان دهند.
پذیرد، در برخورد با تمام آیات و روایات باید، روشی یکسـان . چنانچه کسی تأویل را ن5 

، عدم قبول تأویل و اتکا به ظاهر آیات و روایات است؛ حال، با متسلفینداشته باشد. شعار 
توجه به این دیدگاه، سؤال این است که اگر ماابا حدیث جاریه، خداوند در آسمان باشد، 

یاا نحْانُ  چاور ممکن است بر اساس ظاهر آیـه قْارَبُ إِلَیْاهِ مِانْ حَبْالِ الْوَرِ
َ
بـا حفـظ  ،0أ

تر باشد؟ از طرفـی، ایـن آیـه جایگاهش در آسمان، همچنان از ر  گردن نیز به ما نزدیک
رِْ  اسْتَوي با آیه ََ حْمنُ عَلَي الْ ای بـین آسـمان و کند. چه راباـهنیز، تناقض پیدا می الرَّ

دهـد، هـای بیـان شـده نشـان مـیدر کنار استدلالعرش الهی برقرار است؟ این سؤالات 
دار بـودن خداونـد سـبحان و لـوازم بـاطلی کـه بـر آن استدلال ظاهرگرایان، در باب مکان

 های اسلامی به دور است. شود، بدعت بوده و از آموزهمترتب می

 ب: تضاد سخن مفتیان یاد شده با روایات
 تراز نظر سند و محتوا، از حدیث جاریه قوی روایاتی معار  با حدیث جاریه وجود دارد که 

است؛ بلکه به بررسی روایاتی  ند. این نوشتار، درصدد بررسی سندی این احادیث نبودههست
 است.پرداخته  این حدیثمعار  با محتوای 

بر این باورند که هر آنچه خداوند در قرآن، خود را به آن توصیف کـرده  المان متسلفع
ظـاهرلا معنـا ، خدا را به آن وصـف فرمـوده، بایسـتی بـهح، پیامبرو یا در سنتلا صحی

در منـابع معتبـر  2حمل شود و از هرگونه مجازگویی، تأویل، تحریف و تعایل پرهیـز شـود.
                                                 

 .  57. سوره ق، آیه0
 «.  52، ص5، جشر  العقيدة الواسطيةعثیمین، محمد بن صالح، ابن»؛ «55، ص5، جالعقيدة الواسطيةتیمیه، احمد، ابن. »2
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نیز هست، روایاتی وجود دارد که با قرار گرفتن در  و قبول متسلفین سنت که مورد تأییداهل
شود؛ در ادامه بـه برخـی از ، نوعی تعار  ایجاد میظاهر آنهاکنار حدیث جاریه و اکتفا به

 است.این روایات اشاره شده 
، در مورد شخص نمازگزار نقـل کـرده، کـه حضـرت . بخاری روایتی از پیامبر5 

اذا کان احدکم فی صلاته فانه یناجی ربه فلایبصقن فی قبلته و لا عن یمینه »اند: فرموده
تر از حدیث جاریه بـوده و ظـاهر حدیث از جهت سند قوی این 0«.فان ربه بینه و بین قبلته

-آن، بیانگر این معنا است که به هنگام نماز، خداوند بین شخص نمازگزار و قبله قرار مـی

تر اشـاره شـد، بـا در گیرد. چنین برداشتی از این حدیث، علاوه بر تعار  با آیاتی که پیش
؛ زیرا در یک زمان معار  است( نیز، آسمان بودن خداوند متعال )بر اساس حدیث جاریه

خاص، بایستی خداوند متعال هـم در آسـمان و هـم بـین اشـخاص نمـازگزار و قبلـه قـرار 
دارد؛ پس باید معنـایی ورای ظـاهر آنچـه بگیرد. چنین امری عقل سلیم را به واکنش وامی

ظـور تـوان گفـت: منعنـوان مثـال، مـیباشـد؛ بـه در حدیث آمده، مورد نظر حضرت بـوده
این بوده که هنگام نماز، خداوند رحمت خاصا « فان ربه بینه و بین قبلته»حضرت از بیان 

 کند؛ نه اینکه درصدد بیان مکانی برای خداوند بوده باشد.خود را بر نمازگزاران نازل می
« عنـا راحلـه». روایتی دیگر نیز، در صحیح بخاری نقل شـده اسـت کـه بـه روایـت 8 

از ابوموسی اشعری نقل کرده: مسلمانان در سفری کـه بـرای جهـاد معرو  است. بخاری 
به آنها فرمودند: به آرامـی تکبیـر  گفتند. پیامبررفته بودند، با صدایی بلند تکبیر می
تـر زنید به هـر یـک از شـما، از گـردن شـترش نزدیـکبگویید؛ زیرا کسی که او را صدا می

س ظـاهر روایـت(، منظـور حضـرت از )یعنـی بـر اسـا متسـلفیناگر ماـابا روش  2است.
مکانی داشته، بایسـتی خداونـد سـبحان از گـردن شـتر بـه صـاحبش  نزدیک بودن، جنبه

نزدیکتر باشد و هم زمان طبا حدیث جاریه، در آسمان نیز، قرار داشته باشد؛ با توجـه بـه 
ر ای دیگـگونـهدلایلی که در پیش اشاره شده، چنین برداشتی صحیح نیست؛ پس بایـد بـه

                                                 
 .055، کتاب الصلا ، باب حک البزاق بالید من المسجد، ص الجامع الصحيح. بخاری، محمد بن اسماعیل، 0
اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم و لا غائبا، انکم تدعون سمیعا قریبا، و الذی تدعونه اقرب الی احـدکم مـن عنـا . »2

 «.  راحلتکم
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تر صحیح از روایت آشکار شود: خداوند نسبت به بنده از خود بنده عالم یاندیشید، تا معنای
 0است.

نتیجه اینکه، اگر ظاهرگرایان بر اساس حدیث جاریه، از "آسمان" و "بـودن خداونـد در 
آسمان" معنایی حقیقی اراده کنند، باید جایگاه خداوند در آسمان باشد و اگر معنـایی فراتـر 

انـد؛ در مجاز دچـار شـدهاز ظاهر عبور کرده و به قبول در نظر بگیرند، را معنای حقیقی از 
 . نکنندچنین روشی را قبول سعی بلیغ دارند، تا که حالی

 برداشتی صحیح از حدیث جاریهبخ  سوم: 
سـنت نیـز هسـت، صحیح مسلم آمده و مورد قبول اهلکتاب از آنجا که حدیث جاریه، در 

 هـاییگرایی صر  و با تکیه بر تأویل، استدلالسنت، به دور از نصعلمای اهلگروهی از 
اسـت؛ در توان گفت، برداشتی صحیح از حـدیث جاریـه بـوده اند که میارائه داده برای آن

-ادامه، سخنلا برخی از این عالمان، با در نظر داشتن ترتیب در سال وفات آنها، ارائـه مـی

 شود.
هـم از مکـان حقیقـی « اَیـن» عری و شافعی معتقد است: با واژهفورک، متکلم اشابن 

توان سـراغ گرفـت، و هـم از جایگـاه، منزلـت و مکانـت آنـان؛ بـر همـین افراد و اشیاء می
یْنَ اللـه»به  اساس، سؤال پیامبر

َ
گـاه شـدن ایشـان از منزلـت و جایگـاه «أ ، بـرای آ

ن نیـز، از اعتقـاد وی بـه علـو و منزلـت کنیز به آسـما خداوند متعال نزد کنیز بوده و اشاره
  2کند.خداوند حکایت می

نگـار حنبلـی مسـلک، در راباـه بـا مضـمون حـدیث شناس و تاریخجوزی، حدیثابن 
گیرند؛ بر نمیگاه آسمان و زمین خداوند را در گوید: نزد علما  ابت است که هی جاریه می

توان منتسب کـرد؛ پـس ای نمیناقه یا ناحیهرو، هرگز خداوند را به قرار داشتن در ماز این
  9کنیز به آسمان نیز، تنها به بزرگی و جلالت خالا وی دلالت دارد. اشاره

                                                 
 .  50، صالنجو  السارية . حسینی، جمیل،0
 .  552، ص5و بیانه، ج مشكل الحديثفورک، محمد بن حسن، . ابن2
 .  527، صح بأکف التنزيحدفع شبح التشبيجوزی، ابوالفرج، . ابن9
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حسن سقا  عالم اشعری و شافعی مسلک معاصر نیز، معتقـد اسـت: اگرچـه حـدیث  
یْنَ الله»توان صدور لفظ جاریه در صحیح مسلم آمده، ولی نمی

َ
 را از طر  پیامبر« أ

های مختلف حدیثی، )غیر از صـحیح مسـلم(، ماننـد مسـند قاعی دانست؛ زیرا در کتاب
ی محـد انی چـون احمد بن حنبل، مصنف عبدالرزاق، الاسرار بزاز و دیگـران، و از ناحیـه

ای گونـهچه با سـندی صـحیح و محکـم ولـی، بـهشیبه، این حدیث، اگرابیجارود، ابنابی
، کنیـز را بـا سـؤال ل، حکایـت از آن دارد کـه پیـامبراست. این نق دیگر روایت شده

یْنَ الله»و ما قاع داریم که حضرت به  امتحان کرده« أتَشهَدین أن لَا ألَه الا الله»
َ
سؤال « أ

0اند.نفرموده
 

 نتیجه
اسـت  گـریسلفیجریان مدعی حدیث جاریه یکی از مستندات ظاهرگرایانی چون عالمان 

انـد. ایـن مقالـه، داشتن خداوند متعال را از آن استنبا  کرده که در آسمان بودن، و مکان
حدیث، نظر چهار عالم تأ یرگذار این فارغ از بررسی سندی و پرداختن به اضاراب در متن 

، بررسی و نظرات آنان را بر اساس ادعاهای حدیثرا پیرامون  گریسلفیمدعی در جریان 
، که حـدیث کریم و روایاتی از پیامبرآناست؛ سپس با آیاتی از قر خودشان نقد کرده 

جاریه با آنها تعار  دارد، خاای این ظاهرگرایان در برخورد با چنین موضـوعاتی را ا بـات 
در مجموع، اگر خداوند در آسمان باشد، هم ظر  مکانی دارد که او را احاطـه  .است کرده

وجود ش باید قبل از بهکرده؛ هم نیازمند آن مکان است؛ هم دارای جهت است و هم مکان
آمدن او، ایجاد شده باشد. تمام اینها از اعرا  جسـم اسـت و خداونـد متعـال از تشـبیه و 
تجسیم منزه است. افزون بر این، اگر خداوند در آسمان باشد، چگونه ممکن اسـت از ر  

ا ، همـراه بـکریم و روایـات پیـامبرگردن نیز، به ما نزدیکتر باشد؟ تدبر در آیات قرآن
بـرای فهـم صـفات خبـری  های عقلی و روی آوردن به تأویل، مسـیری روشـن رااستدلال

بندد. این همـان تشبیه و تجسیم را بر ذات اقدس خداوندی می کند و روزنهخداوند باز می

                                                 
 .  855، ص7، جتناقضات الالبانى الواضحة. سقا ، حسن بن علی، 0
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این مقاله، به کمـک  اند و نگارندهمسیری است که ظاهرگرایان، خود را از آن محروم کرده
-است. ناگفته نماند که برخی از علمـای اهـلظاهرگرایان را نقد کرده  هایآنها، استدلال

را، بیـان « فـی السـماء»انـد و منظـور از سنت، برداشتی صـحیح از ایـن حـدیث ارائـه داده
 .اندمکانت و منزلت برای خداوند دانسته
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